
1446|| روزنامه جوان | ‌شماره 7074 مح��رم   7 تی��ر1403|   23 ش��نبه  88523060سرویس فرهنگی 8

فوتبال، ملت، سیاست
مهدي مافي از كي و كجا به فوتبال علاقه‌مند شد؟

چهار، پنج س��اله بودم. پدرم فوتبال را دنبال مي‌كرد. من هم به فوتبال 
علاقه‌مند شدم. زماني كه وارد دبستان شدم زنگ‌هاي ورزش‌مان بيشتر به 
نرمش، درازنشست، بشين پاشو، گانيه و زو مي‌گذشت. سوم دبستان بودم 
كه شروع كردم به بازي كردن، اما تا قبل از آن فقط فوتبال را نگاه مي‌كردم. 
تصوير ذهني‌اي كه از آن روزها  در خاطرم مانده، پنج‌شنبه‌هايي بود كه 
به خانه مي‌آمدم و عصر فوتبال داشت. پنج‌شنبه‌ها و جمعه‌ها بازي‌هاي 
ليگ ايران بود و آن را دنبال مي‌كردم. بعدتر ديويد بكهام را شناختم و ديگر 
فوتبالي شدم. راستش اهل فوتبال بازي كردن در كوچه نبودم. شايد به 
اين دليل بود كه يك بار كه از مدرسه به خانه مي‌آمدم، دو تا از بچه‌هاي 
كوچه‌مان بي‌دليل اذيتم كردند. به همين خاطر هيچ‌گاه با بچه‌هاي كوچه 

نجوشيدم كه بخواهم فوتبال بازي كنم. 
فوتبال چه ربطي به سياست دارد؟

متأسفانه همه اتفاقات جامعه ما به سياست گره خورده است. البته اين 
موضوع فقط مختص ايران نيست و در دنيا اين چنين است. بنده و همه 
هواداران فوتبال، دوست داريم كه فوتبال سياسي نباشد. متأسفانه هم 
در ايران، هم در دنيا فوتبال سياسي است و هيچ كاري‌اش هم نمي‌توانيم 

كنيم. همه‌مان آرزو داريم كه فوتبال سياسي نباشد. 
موضوع ديگري كه مي‌خواهم به آن اشاره كنم اين است كه فوتبال صنعت 
شده است. فوتبال رسانه شده است. البته اگر اين چنين نبود، مخاطبان 

زيادي را جذب خودش نمي‌كرد. 
آيا فوتبال واقعاً ما را يك ملت مي‌كند؟

بله! اينك��ه فوتبال ما را مل��ت مي‌كند، فقط محدود ب��ه بازي‌هاي ملي 
نمي‌ش��ود. در فيلم »لوكينگ فور اريك« كه س��اخته »كن‌لوچ« است 
مي‌بينيد كه فوتبال دقيقاً ‌آدم‌ها را ملت مي‌كند. اين يك واقعيت غير قابل 
انكار است. به عنوان  مثال هوادارهاي بارسلونا، استقلال‌طلب هستند. 
آنها بارس��لونا را در واقع نماينده ملت‌شان مي‌دانند. در اسكاتلند به تيم 
ملي‌شان، ارتش تارتان مي‌گويند. در همين مسابقات يورو 2020، روي 

پيراهن‌هايشان طرح‌تارتان داشت. 
در مورد فوتبال خودمان، اينكه در سال 1401 چه اتفاقات عجيب و غريبي 
افتاد كه فوتبال، ما را يك ملت نكرد را جامعه‌شناسان بايد پاسخ بدهند. 

از ژرلان تا لوسيل
ما كجا تيم‌تر بوديم؟ جام‌جهاني فرانسه و بازي تاريخي ايران 
و امريكا در ورزشگاه ژرلان يا در لوس�يل و مثلًا روز بازي با 

انگليس و ولز؟
من فكر مي‌كن��م آن روزهاي تلخ در ذهن‌همه‌مان هس��ت. فارغ از نگاه 
آدم‌ها و جهت‌گيري سياسي‌شان به نظرم براي همه ما، آن روزها تلخ بود. 
نمي‌توان مقايسه كرد؛ چراكه همه چيز خيلي عوض شده است. ما در بازي 

با ولز به نسبت بازي با امريكا، واقعاً تيم متفاوتي بوديم. 
من اگر بخواهم بگويم كه كجا ما تيم‌تر بوديم؛ به جام ملت‌هاي آسيايي 
2023 اشاره مي‌كنم. به واسطه امير قلعه‌نوعي و روحيه‌اي كه ايشان به 
تيم مي‌دهد، من فكر مي‌كنم تيم ملي ما، اينجا تيم‌تر بود. رفتارهايي را از 
بازيكن‌هاي تيم ملي مي‌ديديم كه در مسابقات قبلي چنين نبود. لحظات 
قشنگي را جام ملت‌هاي آسيا و تيم ملي‌مان برايمان ساخت. به خصوص 
در بازي ژاپن، با وجود اينكه »مهدي طارمي« را به عنوان تك ستاره‌مان 

نداشتيم، بازي را برديم. براي همين مي‌گويم ما آنجا تيم‌تر بوديم. 
به نظر شما اگر كس�ي بخواهد تاريخ ش�فاهي براي ژرلان 

بنويسد، كتاب پرفروش‌تري نخواهد داشت؟
فكر نمي‌كنم؛ چراكه بزرگان ما و ژورناليست‌هايي كه به مراتب از بنده 
صاحب‌نام‌تر هستند، هر چه در تمام اين‌سال‌ها نوشتند، جذابيتي براي 
مخاطب ندارد؛ مگر اينكه در بعُد جديدي از ماجرا ورود كنند كه كسي 
از آن خبر ندارد. به نظرم ژرلان، خيلي ظرفيت نداشت. شايد براي آقاي 
خياباني كه آن فضا را احس��اس و تجربه كرده ظرفي��ت دارد؛ ولي براي 

فردي مثل بنده، نه!
در برابر نظريه‌اي كه مي‌گويد فوتب�ال و به‌طوركلي ورزش 
قهرماني از سياست جداست، خيلي‌ها پيوند فوتبال با ساير 
س�احت‌هاي زندگي اجتماعي را بسيار اساس�ي و بنيادي 
مي‌بينند؛ ش�ما فكر مي‌كنيد امروز، ك�دام حوزه‌ها پيوند 

عميق‌تري با فوتبال دارند؟ اقتصاد، سياست، فرهنگ و...؟
به نظرم امروزه مهم‌تر از سياست، فرهنگ است. يعني فرهنگ تأثير زيادي 

روي فوتبال دارد. اقتصاد هم روي فوتبال تأثير خود را گذاشته است و من 
نمي‌خواهم بگويم لزوماً تأثير كدام بيشتر است. در حقيقت سياست، لايه 
سخت حاكميتي است و در مقابل، فرهنگ، لايه نرم حاكميتي است؛ حتي 

مردمي كه با سياست كاري ندارند، با فرهنگ كار دارند. 

صدر دوست‌داشتني
از دكتر حميدرضا صدر ياد كنيم؛ به‌نظر مي‌رسد بين نگاهي 
كه مرحوم ص�در در كتاب‌هايش�ان داش�تند و ايضاً نحوه 
حضورش�ان در برنامه‌ها و گعده‌هاي مختلف س�ينمايي و 
ورزشي، با نگاه شما به مس�ائل در اين دو حوزه قرابت‌هايي 
دارد )يا برعكس!(؛ آيا مي‌ش�ود گفت تلاش‌هاي ايشان، در 
حقيقت منجر به شكل‌گيري نوعي جهان‌بيني براي روايت 
فوتبال و سينماست كه به‌عنوان يك مكتب قابليت تداوم و 

تسري در عالم ژورناليسم را دارد؟
واقعاً آقاي دكتر صدر يك دنياي جديدي را در ادبيات فوتبالي كشور و 
همچنين ادبيات كارشناس‌هاي ورزشي برنامه تلويزيوني باز كرد و يك 
دليلش هم اين است كه دكتر صدر به شدت آدم چند وجهي‌اي است و 
در ابعاد مختلف زندگي‌اش ارتباط برقرار مي‌كرد. من برنامه‌هاي دكتر 
صدر جذاب و دوست‌داشتني را دنبال مي‌كردم. زماني كه دكتر صدر در 

تلويزيون صحبت مي‌كرد، كيف مي‌كردم. 
بدون شك هر كس كه در حال حاضر دارد در اين فضاها قلم مي‌زند و بحث 

فرهنگي فوتبالي يا فرهنگي ورزشي را دنبال مي‌كند، بدون شك تحت 
تأثير دكتر صدر است. البته در دنيا اين موضوع، بحث جديدي نيست. 

به عنوان مثال يكي از كتاب‌هاي بسيار مشهور اين حوزه »فوتبال عليه 
دشمن« ترجمه عادل فردوسي‌پور است. اين كتاب در دهه 90 نوشته و 
چاپ شد. در واقع دهه 80، سايمون كوپر، دنبال اين بوده كه اين كار را 
انجام دهد. نمي‌خواهم بگويم او نفر اولي بوده كه اين كار را انجام داده است. 
عرضم اين است كه در دنيا يك موضوع كاملاً جا افتاده است ولی در كشور 
ما چيز عجيبي است كه عده‌اي موافق و مخالف دارد. بعضي از دانشگاه‌هاي 
معتبر دنيا در حوزه فرهنگ ورزش��ي ژورنال دارند و كار پژوهشي دارند 
انجام مي‌دهند. من نمي‌توانم دكتر صدر را از حافظه‌ام كنار بگذارم؛ اما 
به اين معنا نيست كه از ايشان تقليد كرده‌ام. حتي اگر دكتر صدر نبود، 
همين مسير را مي‌رفتم؛ اما بدون تعارف كاري سخت پيش رو داشتم. 
من علوم انساني خواندم و در كنارش به فوتبال هم خيلي علاقه داشتم. 
خاطرم است در دبيرستان زماني كه از من راجع به تفريحاتم مي‌پرسيدند، 
هميشه در پاسخ مي‌گفتم فوتبال، سينما وكتاب. دوست داشتم كتاب 
بخوانم. فوتبال ببينم يا بازي كنم و به سينما بروم. نمي‌خواهم بگويم در 
دوران دبيرستان، انسان فرهيخته‌اي بودم؛ اما هر زمان اين سه تا موضوع 

به يك هم‌گرايي‌اي مي‌رسيد، ذوق‌مرگ مي‌شدم.
به كتاب برگرديم؛ بخشي از كتاب است كه مرور خاطره آن 
براي خود شما همچنان جذاب باشد يا تجربه زيسته‌اي كه 
در جريان سفر به قطر يا پس از آن در مرحله نگارش كتاب، 

دوست داشتيد بقيه افراد را در آن شريك كنيد؟
سفر جام جهاني با اينكه 10روز بود؛ اما بس��يار كوتاه بود. در اين 10روز 
ما كارهاي زيادي داش��تيم و اتفاقات زيادي هم رخ داد و آنچه در كتاب 

ملاحظه مي‌فرماييد عصاره‌اي از آن اتفاقات است. 
هر چيزي كه احساس كردم براي مخاطب عام جذابيت دارد و ممکن 
است خواندنش لذت‌بخش باشد، در كتاب آورده‌ام. همه تلاش خودم را 
كرد‌ه‌ام تا كتاب به سمت پز دادن نرود. اينكه كجاها رفته‌ام و چه چيزي 
خورده‌ام را در نگارش كتاب نياوردم، ولي اگر در حاش��يه مس��ابقات 
اتفاقي رخ داده، آن را آورده‌ام. اين خط قرمز من بود. هر چيزي را كه 
از اين خط قرم��ز عبور مي‌كرد؛در كتاب ني��اورده‌ام.  اگر بخواهم يك 
خاطره از كتاب را كه براي خودم ج��ذاب بوده عنوان كنم، خاطره‌اي 
مربوط به ابتداي كتاب اس��ت. زماني كه ما به فرودگاه قطر رسيديم، 
ريال قطر همراهمان نبود. از قبل يك تاكسي با آژانس تهران هماهنگ 
كرده بوديم كه اين بيايد دنبال‌مان و هزينه‌اش را هم حساب كند. اين 
تاكسي آمد و پيدايمان كرد. حدود ساعت سه صبح راه افتاده بوديم و 
از شب قبل چيزي نخورده بوديم. به شدت گرسنه‌مان بود، ريال هم 
همراهمان نداشتيم و از طرفي‌ به دليل قيمت‌هاي چند برابر فرودگاه، 
نمي‌خواستيم از ‌آنجا خريد كنيم. راننده مصري، برايمان بستني خريد، 
تا زماني كه برسيم استرس داشتيم كه مي‌خواهد از ما پول بگيرد. اما 
اين بنده خدا از ما پولي نگرفت. برايمان توضيح داد كه راننده تاكسي 
نيست. مكالمات بين‌مان و اينكه چرا اين راننده مصري اين كار را انجام 

داد، كامل در كتاب شرح داده‌ام. 

 خاطره جذاب ديگري هم دارم كه مربوط به بعد از بازي با ولز مي‌شود. بعد 
از بازي ولز مجبور شديم در فروشگاه غذا بخوريم. خيلي از ايرانيان آنجا 
بودند. يك دفعه وسط فودكورت، يك ايراني داد زد »اين تيم شيرانه« و 
همه ايراني‌ها در فروشگاه گفتند: »يا علي مدد«، ادامه داد »تيم دليرانه«، 

»يا علي مدد«
خارجي‌ها مات و مبهوت نگاه‌مان مي‌كردن��د. مي‌دانيد چرا مزه كرد! ما 
چند روز انواع و اقسام اتحاد نداشتن‌ها را در عرصه جهاني به رخ كشيده 
بوديم و حالا بعد از يك بردي كه به دست آمده بود، كاملاً خودجوش با هم 
متحد شديم. هر كس با هر تفكري در آن مكان »يا علي مدد« مي‌گفت 
و همه‌مان آن لحظه اميدوار بوديم كه شايد امريكا را هم برديم و صعود 

كرديم، حيف كه نشد!
كتاب در جريان مراحل مختلف نش�ر دچار سانسور نشد؟ 
ملاحظات يا محدوديت‌هايي كه باعث شود بعضي روايت‌ها 

را حذف كنيد يا تغييراتي در آن ايجاد كنيد؟
خير، از طرف ارشاد چيزي سانسور نشد. ما يك تيم10 نفر بوديم كه روي 
كتاب كار كرديم. قبل از چاپ، اين 10نفر كتاب را خواندند. طبيعتاً اينطور 
نبود كه هر آنچه در نگارش اوليه نوشتم، چاپ شده باشد. بالاخره اين تيم 

كتاب را تبديل كرد به اين چيزي كه الان پيش روي شماست. 

يورو 2024
اگر مهدي مافي قرار بود اين روزها در حوالي دويچه‌بانك يا 
آليانس‌آرنا پرسه بزند، بيشتر از چه مي‌نوشت؟ مي‌خواهيم 
بدانيم اين روزها كه در حال تماشاي رقابت‌هاي يورو2024 
هستيم، كدام بعد از فوتبال را با دقت بيشتري دنبال كنيم؟

شما نمي‌توانيد به آلمان برويد و سراغي از جنگ جهاني دوم نگيريد. جنگ 
جهاني دوم يكي از اتفاقاتي است كه در همه چيز، از جمله فوتبال تأثير 

خود را گذاشته است. 
يك چيز جالبي كه براي خودم وجود دارد، امس��ال استاديوم افتتاحيه 
مسابقات در برلين كه بازي‌هاي هرتابرلين را ميزباني مي‌كند، ساخت 
هيتلر است. ابتداي دهه30هيتلر اين استاديوم را مي‌سازد تا بازي‌هاي 
المپيك برلين را ميزباني كند. حتي بعد از گذشت سال‌ها، همچنان لوگوي 
المپيك بين دو ستون اصلي اين اس��تاديوم به خوبي نمايان است. اين 
ورزشگاه خودش يك تاريخ شفاهي بسيار جذاب دارد كه الان نمي‌خواهم 

واردش شوم، اما اين استاديوم، نماد پروپاگانداي هيتلر است. 
خانم لني ريفنشتال در مستند بسيار جذابي كه در المپيك كار كرده به 
اين ورزشگاه هم پرداخته است. زماني كه كل جمعيت در آن ورزشگاه 
دستشان را بالا مي‌آورند و سلام هيتلري مي‌دهند، مو به تن دشمن سيخ 

می‌شود و دشمن از اين حركت مي‌ترسد. 
در حال حاضر تيم ملي آلمان را در نظر بگيريد. در اين ورزش��گاه بازي 
مي‌كند، كاپيتانش يك ترك مسلمان، و دفاع آخرش سياه‌پوست است 
و هيچ بويي از تيم هيتلر نبرده است. آنها حتي به طرفداران آلمان، اجازه 
ندادند پيراهن ش��ماره44 بپوش��ند؛ چراكه طبق فونت جديد، شبيه 
لولوگوي اس‌اس نازي مي‌شود. اگر آلمان قهرمان شود، يك مسلمان جام 

قهرماني را بالاي سر مي‌برد. 
چقدر دنيا عوض شده اس��ت! به فاصله چند سال به جايي مي‌رسند كه 
ديگر نژادپرستي معنايي ندارد. در آلمان، مسعود اوزيل بارها و بارها مورد 
اذيت و آزار قرار گرفته است. داستان‌هايش حتي به زبان فارسي ترجمه 
شده است. نمي‌خواهم بگويم در حال حاضر همه چيز گل و بلبل است 
و همه دوس��ت دارند كه يك تيم چند مليتي بيايد. اما اين پديده‌اي كه 
در حال حاضر مي‌بينيم بسيار عجيب است و شايد هيچ آلماني‌اي فكر 
چنين روزي را نمي‌كرد.  در كنار اين موضوع، به هوادارهاي فوتبال تركيه 
هم يك نگاه ديگري داشته باش��يد. با اين حجم از هوادار، انگار دارند در 
كشور خودش��ان بازي مي‌كنند. در دهه‌هاي اخير، مهاجرت ترك‌ها به 
آلمان به قدري زياد بوده كه حتي كانديداهاي رياست جمهوري تركيه 
مجبورند در كمپين‌هاي انتخاباتي‌شان به آلمان سفر كنند. به نظرم ابعاد 
فرهنگي و اجتماعي جالبي است كه در يوروي امسال خيلي خودش را 

دارد نشان مي‌دهد. 
كدام تيم‌ها و بازي‌ها، كدام بازيكن‌ها و مربي‌ها، ارزش اين را 

دارند كه در اين شلوغي بخواهيم دنبالشان كنيم؟
به نظرم در جام جهاني، تيم ملي انگليس خيلي بد بود؛ اين همه ستاره 
داشت و نتوانست آنطور كه بايد ازشان بازي بگيرد. فاجعه بود. تيم ملي 

فرانسه هم خودش نبود و خيلي بد بازي مي‌كرد. 
تيم ملي گرجستان خوب بازي مي‌كرد. در مرحله گروهي تيم ملي آلمان 
و پرتغال به نظرم خوب بودند. پرتغال بازي آخرش، تركيب ذخيره را چيد؛ 

ولي بازي‌شان پرگل بود و تركيه را خوب شكست. 
يادمان باش��د كه جام ملت‌هاي افريقا، ميزبانش س��احل عاج بود و در 
شرايطي قهرمان شد كه وسطش مربي‌اش را اخراج كرد و يك مربي ديگر 
كار را تمام كرد. تيم سوم گروه شدند؛ ولي آمدند قهرمان افريقا شدند. در 

جام ملت‌هاي آسيا، قطر ميزبان قهرمان شد، الان نوبت آلمان است. 
بنده طرفدار تيم ملي هلند هستم. شايد امروز به راحتي نتوانم بيان كنم؛ 
اما روزي كه من عاشق هلند شدم، مهاجم‌هاي دوست‌داشتني و درجه 

يكي داشت. خط حمله‌اي داشت كه ماكاي نيمكت‌نشين بود. 
از بين بازيكنان هم طرفدار آردا گولر هس��تم و بازي‌اش را دوست دارم. 
آرداگولر ستاره‌اي اس��ت که در 17، 18 س��الگي در رئال مادريد بازي 
مي‌كند. در فصلي كه گذشت، قهرمان اروپا شده است. بهترين اتفاقي كه 

مي‌توانست برايش بيفتد اين بود كه مصدوم نباشد و فيكس بازي كند. 
اگر قرار ب�ود براي نوش�تن يك كت�اب ديگر، س�فر بروي 

ترجيحت كدام بود؟ يورو يا المپيك؟
واقعيت اين است كه به عنوان سفر هر دو براي من جذابيت‌هاي خاص 
خودش را دارد؛ من فوتبالي هستم و يورو برايم جذاب‌تر است. از طرفي 
فرانس��ه، موقعيت‌هاي فرهنگي بيشتري دارد. ش��ايد از فرانسه كتاب 
جذاب‌تري دربيايد؛ ولي يورو بيش��تر خوش مي‌گذرد. تعهدم مي‌گويد 

المپيك، ولي عشقم مي‌گويد يورو.
دوست داش�تي يك رس�انه ورزش�ي براي دغدغه‌هايت 
راه‌اندازي كني يا صرفاً با نوش�تن كتاب و يادداشت راهت 

را ادامه مي‌دهي؟
بنده دوست دارم كتاب بنويسم. راستش داستان راحت‌تر و دردسرش 
كمتر است. رسانه، جذابيت‌هاي خاص خودش را دارد؛ منتها من دنبال 

كار راحت‌ترم. 
و نكات پاياني....

به نظرم ورزش ظرفيت‌هاي بسيار زيادي دارد كه سال‌ها از آن غفلت ‌شده 
است. به تازگي جرياني در كش��ور راه افتاد كه ما از ورزش هم مي‌توانيم 
براي تبديل‌شدن به يك ملت استفاده كنيم. اين موضوع لزوماً هم سياسي 
نيست.  هر هفته، سواي كساني كه پاي تلويزيون مي‌نشينند، فوتبال دارد 
هزاران نفر را به اس��تاديوم مي‌كش��اند. اين چند 100هزار نفري كه هر 
هفته مي‌روند و بازي‌ تيم‌هايشان را نگاه مي‌كنند، مخاطب گسترده‌اي 
هستند كه لزوماً روشن‌فكر نيستند. خودمانيم، از جنس همديگر. قشنگ 
خودمانيم كه فوتبال‌ها را مي‌بينيم و از نظر اقتصادي هزينه مي‌كنيم و از 
نظر معنوي زمان مي‌گذاريم. واقعاً حيف است؛ بايد يك برنامه‌ريزي‌اي 
كرد براي فوتبال تا همه ماهايي كه فوتبالي هستيم بيشتر از فوتبال لذت 
ببريم و درگير حواشي بي‌خودي كه هيچ ربطي به موفقيت تيم‌هايمان 

ندارد، نشويم. 

از ژرلان تا لوسيل با مهدي مافي
گفت‌و‌گو با نويسنده كتاب پرسه در لوسيل

  محمد پرويزي
اين روزها، با وقف�ه‌اي كوتاه از يك فصل پ�ر چالش فوتبالي، از دس�ت‌ نيافتني‌تر 
ش�دن رئال مادريد و كارلو آنجلوتي در رقابت‌هاي ليگ قهرمانان، تا داستان‌هاي 
س�يتي‌زن‌هاي دوست‌داش�تني در ليگ برتر انگليس، از قهرماني پرسپوليس در 
لحظات پايان�ي و تا نمايش نفس‌گير ش�اگردان اميرقلعه‌نوي�ي در رقابت‌هاي جام 
ملت‌هاي آسيا و حتي لحظه‌ ش�ماري مردم براي حضور دوباره حسن يزداني روي 
تشك كشتي، براي غيرفوتبالي‌ها، دوباره تنور ورزش، با رقابت‌هاي جام ملت‌هاي 
اروپا داغ شده تا كمي بعدتر به خرماپزان رويدادهاي ورزشي جهان يعني المپيك 
برس�يم؛ المپيكي كه امسال به ميزباني كشور فرانسه و ش�هر پاريس، حتماً شاهد 
ش�گفتي‌هاي بزرگي خواهد بود و ايضاً نقطه عطفي براي ورزش�كاران رش�ته‌هاي 

مختلف و البته كشورهاي متبوع‌شان؛ كش�ورهايي كه بعضاً دولتشان را مرهون و 
مديون رويدادهاي بزرگ ورزش�ي مي‌دانند و آن بعض ديگر هم حتماً متاثر از اين 
رويدادها نيس�تند. در عصر كنوني مش�هوراتي همچون اينكه ورزش يك پديده 
غيرسياسي است، به‌كلي نقض شده و تلاش سردمداران سياسي دنيا براي برداشت 
سهم بيشتري از كيك ورزش و بالاخص فوتبال، گواه اين مدعاست؛ اينجاست كه 
شايد، شادي زايدالوصف امير معزول قطري، ش�يخ حمد، پس از دريافت ميزباني 
جام‌جهاني 2022 قابل درك باش�د؛ اما به راس�تي، اولين جام‌جهاني در يك كشور 
اسالمي و عرب زبان، پ�ر از دوگانه‌هاي جدي بين س�نت و مدرنيته و سرش�ار از 
تصويرهاي ذهني مخ�دوش و بعضاً موه�وم از اين منطقه و مردمان�ش، چقدر اين 
ميزباني را س�خت، عجيب و منحصربه فرد كرده بود؟ اين روزها كه تنور خبرهاي 

ورزشي با رقابت‌هاي جام ملت‌هاي اروپا داغ شده، پاسخ به چند سوال شايد بتواند 
نسبت ما با ورزش فوتبال را بيشتر مشخص كند؛ فوتبال چه ربطي به سياست دارد؟ 
آيا اصلًا فوتبال مي‌تواند ما را كنار هم جمع كرده و ي�ك ملت كند؟ فوتبال با كدام 
يك بيشتر پيوند دارد؛ اقتصاد، سياس�ت يا فرهنگ؟ براي پاسخ به اين سوالات به 
سراغ مهدي مافي رفته‌ايم. مافي نويس�نده كتاب »پرسه در لوسيل« است. كتابي 
از انتشارات س�وره مهر حوزه هنري كه به روايت او از سفرش به جام‌جهاني ۲۰۲۲ 
در كشور قطر پرداخته و تلاش دارد مخاطب را با حال و هواي برگزاري جام‌جهاني 
فوتبال در كشوري اسلامي آش�نا كند. در اين گفت‌وگو با مهدي مافي به مناسبت 
انتشار كتاب »پرس�ه در لوس�يل«، در خصوص كتابش، فوتبال، فندك و فلسطين 

صحبت كرديم.

هم در ايران، هم در دنيا فوتبال سياسي است و 
هيچ كاري‌اش هم نمي‌توانيم كنيم فوتبال صنعت 

شده است. فوتبال رسانه شده است. البته اگر 
اين چنين نبود، مخاطبان زيادي را جذب خودش 

نمي‌كرد


